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 یادداشت

روایت

جوزف اســتیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، استاد 
دانشــگاه کلمبیا و اقتصاددان ارشــد مؤسسه روزولت 
در سایت  project-syndicate.org تحلیلی ارائه داده 

است که بخشی از آن را می خوانید:
حمــلات رئیس جمهــور آمریکا بــه نهادهایی که 
وظیفه شان یافتن حقیقت است، رشد و رونق اقتصادی 
و قابلیت هــای دموکراتیــک ایــن کشــور را بــه خطر 
می اندازد. شــرکت های غول آســا، نهادهایی را که قرار 
است از شهروندان عادی محافظت کنند، در چنگ خود 
گرفته اند. این از نوع آن دنیاهای ویران شــده ای اســت 
که تاکنون فقط نویسندگان آثار علمی-تخیلی توانسته 

بودند آنها را پیش چشم ما زنده کنند.
استعفای اجباری کریستین نیلسن وزیر امنیت ملی 
آمریکا هیچ جای جشــن گرفتن ندارد. درست است که 
او از جدایی اجباری خانواده های مهاجر در مرز ایالات 
متحده و فرســتادن بچه های کوچک در قفس حمایت 
می کــرد امــا کنارگذاشــتن او باعث هیــچ بهبودی در 
اوضاع نخواهد شــد، زیرا رئیس جمهور دونالد ترامپ 

می خواهد فردی حتی بی رحم  تر در سیاســت های ضد 
مهاجرت را جایگزین او کند.

سیاست های مهاجرتی ترامپ تقریبا از هر جنبه ای 
زشت و ناخوشــایند اســت اما بدترین ویژگی دولت او 
نیســت. در واقع، این روزها شناسایی بدترین جنبه های 
سیاست های او یک بازی پرطرفدار در میان آمریکایی ها 
شده است. بله؛ او مهاجران را مجرم، متجاوز و حیوان 
نامیده اســت اما در مورد ستیزی شدید او و بددهنی و 
عامی بودن بی حدوحصر و بی رحمی او چه باید گفت؟ 
یــا حمایت او از طرفداران برتری نژاد سفیدپوســت؟ یا 
خــروج او از توافق اقلیمی پاریس، معاهده هســته ای 
ایران و پیمان موشک های هســته ای میان برد؟ و البته، 
پیکار بی امــان او با محیط زیســت، سیســتم خدمات 
درمانی و نظام بین المللی قانون محور را نباید از یاد برد.
البتــه این بازی مخرب هرگز به پایان نمی رســد، 
زیــرا تقریبا هر روز ســروکله یک حریــف جدید پیدا 
می شــود. ترامپ شخصیتی مخرب است. شاید بعد 
از رفتنش بتوانیم در این مورد که چگونه شــخصی 

چنین نامعقول و از لحاظ اخلاقی مسئله دار توانسته 
است به عنوان رئیس جمهور چنین کشوری انتخاب 
شــود، عمیق تر فکــر کنیم. اما آنچه بیشــتر از همه 
ســبب نگرانی من می شود، اخلالی است که ترامپ 
در نهادهای ضروری برای عملکرد درســت جامعه 

ایجاد کرده است... .
آدام اســمیت نشــان داد که ثروت هر کشور به 
خلاقیت و بهره وری مردم آن بســتگی دارد و روحیه 
کشف علمی و نوآوری های فناورانه عامل آن است. 
این امر به پیشرفت مداوم در سازمان های اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی وابسته است و تبدیل تعقل به 
گفتمــان عمومی. امــا با حمله ترامــپ و دولت او 
به هر یک از ســتون های برپادارنــده جامعه آمریکا 
امکان ثروتمندشــدن این جامعــه و توانایی اجرای 
دموکراسی در آن به خطر می افتد. اکنون از این فکر 
که چه کســی در این دنیا «برنــده خواهد بود» و ما 
صرفــا در تقلا برای زنده ماندن  به چه کســی یا چه 

چیزی تبدیل خواهیم شد، لرزه بر تن ما می افتد.

امروز صبح پنجشــنبه، ۲۲ فروردیــن ۹۸ پیکر محمد 
مطیع، هنرمند ایراني مقیم ســوئد، پس از تشــییع در 
گورستان شــهر گوتنبرگ خاك ســپاري مي شود. او که 
اواخر دهه ۶۰ از ایران مهاجــرت کرده بود،  به دعوت 
محمدرضــا ورزی،  کارگردان ســریال های تلویزیونی، 
دوباره برای بازی دعوت شــد. به همین دلیل با ورزی 
گفت وگو  بازیگر  ایــن  با  همــکاری  انگیز ه های  درباره 

کردیم که می خوانید.
 

  علت علاقه شما به محمد مطیع چه بود؟  �
مــن از دوران نوجوانــی،  اوایل دهه ۶۰ که اســتاد 
محمــد مطیع در ســریال های فاخــر تلویزیونی بازی 
می کردند، به شــدت به ایشــان علاقه پیدا کردم. اولین 
مواجهه ام با ایشــان، دیدن تله تئاتر «پهلوان و جراح» 
بــود. بــه یــاد  دارم در آن زمان در تعــدادی تله تئاتر 
بازی کردند که یکــی از آنها همین «پهلوان و جراح»، 
به نویسندگی هوشــنگ مرادی کرمانی و تهیه کنندگی، 
کارگردانی ســعید نیک پور بود. ایشــان در کنار زنده یاد 
سروش خلیلی بازی داشــت که فوق العاده بود. بعد 
از آن در ســریال های «شاه دزد»، ساخته مرحوم احمد 
نجیب زاده بازی کــرد که قریب به اتفــاق بازیگران آن 
مانند نعمت االله گرجی و ... به رحمت خدا پیوســتند. 
در ســریال «شــاه شــکار» هم در نقش متفاوت میرزا 
رضای کرمانی بازی داشــت که به تهیه کنندگی سعید 
نیک پور بود. بعد هم در ســریال «ســلطان و شــبان» 
نقش «وزیــر اعظم» را بازی کرد. در ســریال امیرکبیر 
(ســعید نیک پور) هم نقش میــرزا آقاخان نوری و در 
ســال ۱۳۶۶ هم در ســریال «کوچــک جنگلی» نقش 
احســان االله خان را بازی کرد. در سریال «هزاردستان» 
هم نقــش «غلام عمه» را بازی کرد کــه در همه آنها 
بازی های عالی داشــتند. در طول این ســال ها هم در 
فیلم های سینمایی مثل «آوار»،  «وکیل اول»، «گردباد»، 
« روزهای انتظار» و ... بازی کرد، اما متأســفانه در اوج 

بازیگری جلای وطن و از ایران مهاجرت کرد. 
  به نظر شما چرا مهاجرت کرد؟   �

ظاهرا آن ســال ها خیلی از هنرمندان ما مهاجرت 
کردنــد؛ ماننــد علیرضا مجلل و سوســن تســلیمی. 
معتقدم که جای این بــزرگان را نمی توان پر کرد. آنها 
تکرارناپذیر هســتند. به نظرم امثال سوســن تسلیمی 
و فاطمــه معتمدآریا هیچ وقت تکرار نمی شــوند. من 
همیشه دوست داشــتم که بتوانم روزی این بازیگران 
را دور هم جمع کنم تا مقابل دوربین حضور پیدا کنند. 

  البتــه چنیــن کاری را زنده یاد علــی حاتمی  �
توانست انجام دهد... . 

اســتاد علی حاتمــی،  طلایه دار این ماجــرا بودند. 
ایشــان  چنین جــاده ای را هموار کردند. امثال اســتاد 
حاتمی،   بهرام بیضایی، ناصــر تقوایی، کیهان رهگذر، 
 محمدعلی نجفی و ... الگوی نســل ما بوده و هستند. 
جالب اســت وقتی با آقای مهدی هاشــمی صحبت 
می کردم،  ایشــان می گفت که از همکاران و اطرافیان 
من اکثــرا مهاجرت کردند و ظاهرا فقــط من در ایران 

ماندم. 
  چطور شد که از آقای مطیع دعوت به همکاری  �

کردید؟ 
در ســال ۱۳۸۴ مشــغول ســاخت مینی ســریالی 
بــه نام «پدرخوانــده» بودم که از طریــق خانم فریده 
دریامجد که بازیگر من بودند متوجه شــدم که اســتاد 
مطیع به ایران آمده اند. همان زمان درخواســت کردم 
که امکانش هســت ایشــان را به صحنه دعوت کنید. 
خوشــبختانه ایشان به دور از هرگونه تکلفی پذیرفتند. 
ماشین فرســتادیم و ایشــان به صحنه آمدند. آن روز 
تقریبــا کار نکردیــم. همگــی با ایشــان کلی صحبت 
کردیــم. روز خوبی شــد. همان موقع به ایشــان گفتم 
تمایل دارم با شــما همکاری کنم، اما در پاسخ گفتند: 
«من از بازیگری یک خاطره ای در ذهنم داشــتم که آن 
را در ذهنم delete کــردم!». من هم گفتم بالاخره هر 
delete را می تــوان recovery کرد کــه در نهایت هم 

نپذیرفتند! جالب اســت همان زمان لوکیشــن ما یک 
موزه بود که من از تعدادی از بازدیدکنندگان، پرســیدم 
که ایشان را می شناسید که برخی گفتند که ایشان «وزیر 
اعظم» هستند. بعد گفتم آیا مایلید ایشان را دوباره در 
صحنــه بازیگری ببینید که همگــی متفق القول گفتند 
بله. برخورد مردم برای ایشــان دلپذیر و خوشایند بود. 
کلی بغض کردنــد ولی در نهایت رفتند. من شــماره 
تماس ایشــان در ســوئد را گرفتم و دائما از آن به بعد 
بــا ایشــان در ارتباط بــودم. به مدت یک ســال دائما 
درخواســت خود را تکرار می کردم و کارم در جاهایی 
به التماس رســیده بود! متوجه شــده بودم که ایشان 
دارنــد عمل جراحی می کنند. از طریق خانواده شــان، 
 شــماره بیمارســتان را گرفتم و احوال پرســی کردم تا 
اینکه اواخر ۱۳۸۶ دوباره به ایران آمدند. اوایل ســال 
۱۳۸۷ با ایشــان در دفترم قرار ملاقات گذاشتم. همان 
زمان به ایشان گفتم که من سریال نوشته ام که یکی از 
نقش های اصلی آن را برای شما نوشتم و آقای سعید 
نیک پور هم نقش اصلی را دارند. باز هم ایشــان انکار 
کرد تا اینکه ســعید نیک پور هم به کمک آمد و گفت 

الان دیگر وقتش است که تو هم بازی کنی. 
اینجا بایــد یک flash back  بزنم که دو ســال قبل
– ۱۳۸۵-  در تله فیلم «دهخدا» با بازی سعید نیک پور 
متوجه شــدم که لباس میرزاآقاخانِ سریال «امیرکبیر» 
تن یکی از هنروران است و همان موقع به آقای نیک پور 
گفتــم. بلافاصله لباس را از تن هنرور  درآوردیم. لباس 
را به خیاط  کار، آقای پورعلی اکبــر برای تعمیر دادیم. 
ســپس لباس را ضدعفونی و اتوشــویی کردیم. گفتم 
لبــاس آتــش گرفته، مهر خــروج زدنــد و آن را پیش 
خودم  نگه داشــتم و قرار است هنگام گشایش «موزه 
رســانه ملی» آن را به موزه تحویل دهم. حالا برگردیم 
به همــان روز ملاقات. من لبــاس را در دفترم در کمد 
گذاشــته بودم. وقتی آقای مطیع بــا اصرار من و آقای 
نیک پــور همچنان انــکار می کردند، دیگــر برافروخته 
شــدم. فورا لباس را از کمد درآوردم و به ایشــان نشان 
دادم و گفتم که شما چطور می توانید به ما نه بگویید... 
آقای مطیع وقتی لباس را دیدند، یک باره منقلب شدند. 
همــان موقع بلافاصله پذیرفت و قــرارداد را آوردیم و 
ایشان امضا کرد. خوشبختانه او نقش «اردشیر ریپورتر» 
و ســعید نیک پور هم نقش محمدعلــی فروغی را در 
ســریال «عمارت فرنگی» بازی کردند. خیلی خوشحال 
شدم. چون ســریالی بود که بزرگانی مانند آنها و آقای 
حســین محجوب در نقش «سیدحســن مدرس» بازی 
می کردند. ما در ســر صحنه از پاســکاری های حسی و 

بازی های هنرمندانه شان لذت می بردیم. 
 آقای مطیعــی بعد از ســال ها مقابل دوربین  �

رفت، در ابتدا مشکلی در بازی نداشت؟ 
ایشــان یک ربع قرن -۲۵ ســال- جلــوی دوربین 
نرفتــه بودند. بــه همین دلیــل در دو، ســه روز اول 
تصویربرداری به دســتیارانم گفتم که حواستان باشد 
در ابتــدا صحنه های عبوری و گذری و بدون دیالوگ را 
در اولیت قرار دهید تا ایشــان در فضای کار قرار گیرند. 
جالب اســت بعد از دو، سه روز خودشــان گفتند که 
برایم صحنه های دیالوگ دار بگذارید. همه همکارانم 
در صحنــه گواهی می دهند که بــه قدری قدرتمندانه 
ظاهر شــدند که همه ما مسحور شــدیم. خوشبختانه 

با پخش این ســریال،  آقای کریم مســیحی برای فیلم 
«تردید» از ایشان دعوت کرد. بعد از آن هم در چندین 
سریال مانند «ســال های مشروطه» در نقش «اتابک»، 
«تبریز در مــه» در نقش «میرزا ابوالقاســم فراهانی» 
همکاری مشــترک داشــتیم. بعد از آن هم در کارهای 

دیگر بازی کردند. 
چرا دوباره آقای مطیع به سوئد برگشت؟  �

همچنان من با ایشــان در ارتباط بــودم. اما ظاهرا 
یکی از دلایلش دلخوری ایشــان از برخی افرادی بود 
که با او تسویه حســاب نکرده بودنــد! ضمن اینکه به 
دلیل بیماری  و  گران بودن هزینه های پزشکی مثل دارو 
مجبور شــدند به ســوئد برگردند. حتی پیشنهاد دادم 
که داروهای بیشــتری خریداری کنید و با خود به ایران 
بیاورید. اما گفتند که من چند وقت یک بار باید چک آپ 
شــوم. چون ظاهرا دوبار عمل قلب بــاز کرده بودند. 
بااین حال تقریبا سه روز یک بار، تصویری با ایشان حرف 
می زدم. آهنگ بنان را برایش می فرستادم. چون عاشق 
صدای بنان بود. سکانس های بازی اش را می فرستادم. 
می گفت حالم خوش نیست. اما وقتی تو این چیزها را 

برایم می فرستی، حالم بهتر می شود. 
چطور متوجه فوت ایشان شدید؟  �

من شب چهارشنبه ســوری که مصادف با روز پدر 
بود، برای ایشان پیام تبریک فرستادم، اما متوجه شدم 
که پیام را ندیده اســت. دوباره فــردا تماس تصویری 
گرفتــم باز جــواب ندادم. خلاصه خیلی نگران شــده 
بودم، چون محال بود جوابــم را ندهند. کم کم نگران 
شــدم تا اینکه کســی از ســوئد تماس گرفت و خیلی 
صریح به من گفتند که ایشــان درگذشــته است، باور 
نکــردم؛ چون گاهی اوقات شــوخی می کــرد و من را 
سرکار می گذاشــت. تا اینکه از طریق دوستی در سوئد 
موضوع را با آقای مجلل در میان گذاشتم که متأسفانه 
ایشــان تأیید کردند؛ واقعا شــوکه شــدم. شب عیدی 
موضوع را با آقای ایرج راد در میان گذاشــتم. خلاصه 
عید غریبی بود. خدا ایشان را رحمت کند. آقای مطیع 

مثل پدرم بود. 
چرا ایشان را در ایران به خاک نسپردند؟  �

اتفاقا این موضوع را با پسر ایشان در میان گذاشتیم. 
حتی آقــای راد گفتند وزارت ارشــاد قــول همکاری 
می دهد که هزینه های انتقال ایشــان به تهران فراهم 
شــود تا در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شوند، اما 
خانواده نپذیرفتنــد. بااین حال من دو پیشــنهاد دارم؛ 
اول اینکه یک ســنگ مزار نمادین در قطعه هنرمندان 
برای اســتاد محمد مطیع بگذارند تا یادشــان همواره 
باقی ماند. دیگر اینکه مانند اســتاد مشایخی،  خیابانی 
را به اســم ایشــان نام گذاری کنند. شورای شهر تهران 
و شــهرداری کار شایســته ای دراین بــاره انجام دادند. 

امیدوارم درباره استاد مطیع هم چنین کنند. 
 آن زمان مدیران ســیما با بــازی محمد مطیع  �

مشکلی نداشتند؟ 
به هیچ عنوان. جا دارد از آقایان ضرغامی،  رئیس 
وقت صدا وسیما، دکتر میرباقری، معاون وقت سیما 
و آقای فرجی، مدیر وقت شبکه تشکر کنم که نه تنها 
مشــکلی نداشتند، بلکه به شبکه های دیگر پیشنهاد 
دادند که از حضور ایشان در کارهای نمایشی دعوت 

کنند.

مخرب ترین میراث ترامپ

محمدرضا ورزی از همکاری با محمد مطیع گفت و پیشنهاد داد
نصب سنگ مزار نمادین در قطعه هنرمندان به نام این هنرمند

آیا مسئولان اعلامیه هستند؟!

: ســلام ســوفیا. الان که دیگه ســیل و زلزله  �
نیســت، به نظرت مدیران و مســئولان مــا دارند 

چي کار مي کنند؟
- هیچــي میــدون دوم. رفتنــد مرخصي که 

خستگي سیلي که آمد را در کنند.
: کاش سیل باباي تو را هم مي برد سوفیا تا من 

و تو به هم برسیم.
- ببین میدون دوم، باباي من بیدي نیست که با 
این سیل ها خیس شود. حالا تو کلا تحلیلت براي 

بحران ها چیست؟ 
: همیــن دیگر. ما تــا بحران به وجــود نیاید، 
نمي توانیم بهش فکر کنیم. براي همین مدام سر 
گران شــدن قیمت نان و پوشــک و گوشت و مرغ 
اعلام بحران مي  کنیم! سر آمدن هر زلزله اي اعلام 
بحران مي کنیم! ســر آمدن ســیل که حتما اعلام 
بحران مي کنیم! ســر مرگ ومیر بــه دلیل کیفیت 
پایین خودروهاي مونتاژي همیشــه اعلام بحران 
مي کنیم! ســر جاده هاي غیراســتاندارد بعد از هر 
تصادفي اعلام بحران مي کنیم! سر سقوط هواپیما 
اعلام بحران مي کنیم! سر آتش گرفتن ساختمان ها 
و پلاســکو اعلام بحران مي کنیم! سر بخاري نفتي 
مــدارس اعلام بحــران مي کنیم! ســر فروریختن 
ســقف مدارس هم کــه هر دفعه اعــلام بحران 
مي کنیم! سر اختلاس و پول شویي ها هم که اعلام 
بحران مي کنیم!  سر مسئله داروهاي وارداتي هم 
اعلام بحران مي کنیم! ســر قضیه آلودگي هوا هم 
روزي یک بار اعلام بحران مي کنیم! همون طور که 
مي بیني، مسئولان ما بیشــتر از اینکه مدیر باشند، 

اعلامیه هستند.
- حالا ما باید چي کار کنیم؟

: هیچــي دیگــر ســوفیا. یک جــوک قدیمي 
مي گوید یــک ایراني اگــر به دلیــل آلودگي هوا، 
تصادفات جاده اي، ســقوط هواپیما، سیل، زلزله، 
آتش ســوزي و... نمیرد، حتما از خوشحالي سکته 

مي کند و مي میرد!
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کارتون خواب

 پیشنهاد

میــلان کوندرا می گویــد  تفاوت رمان و داســتان 
در این نکته اســت که رمان، هستی شناســانه است و 
داستان این چنین نیست.  این تعریف بسیار ساده از واژه 
و تجربه نه چندان ساده انتولوژیک یا هستی شناسانه، 
می تواند به نوعی بیان هنری اطلاق شود که هستی ما 
را دگرگون کرده و ما را دســتخوش حس هایی می کند 
که  به تحولاتی در «وجــود» و نوع «بودنمان» منجر 
خواهد شد. حال، آیا نمایش «سقراط»، به نویسندگی 
و کارگردانی حمیدرضا نعیمی، از این دست تجربیات 
نیســت؟ آیا ایــن نمایش به ما یــادآوری نمی کند که 
پرداختن به مباحث مطــرح روز، الزاما  به قالب های 
نو نیاز  ندارد و آنچه همچنان باید به چالش کشــیده 
شــود، همانا «خط های گچی» اســت که ســنت را از 
مدرنیته جــدا می کند؟  ســقراط و روش گفت وگو از 
طریق پرســش که به نام او در تاریخ فلسفه ثبت شده 
اســت، برای بســیاری از ما ناآشنا نیســت  اما چه بسا 

کــه مــنِ نویســنده 
ایــن مطلــب هــم، 
یادآوری های  بــدون 
طــول  در  نعیمــی 
علامت  این  نمایش، 
انتهای  در  پرسش ها 
جملات پیشــین را با 
تردید»  «بــدون  یک 
در ابتــدای جمله ها 

جایگزین می کردم! 
هنــر حمیدرضا نعیمی این اســت که اندیشــه و 
سرنوشــت اندیشه و شخص ســقراط را در چارچوب 
«تئاتــر» به معنــای یونانی و جاافتاده اش در ســنت 
یونانی/غربی، به ما یــادآوری می کند؛ او برای این کار 
از همه ابزارهای این سنت به خوبی استفاده کرده و ما 
را با جمــلات و حرکات  پیچیده، پرمدعا و به اصطلاح 
روشــن فکرانه باب روز، خسته و ســرخورده نمی کند، 
بلکــه همــه عوامــل را در جهت ســرگرمی و لذت 
تماشاچی به کار می گیرد، هر چند  از منظور اصلی نیز  
هرگــز غافل نمی ماند: نقش آفرینــان، با آوای خوش، 
حرکات موزون دلپذیر، ورزش های مدرن، موســیقی و 
شعر از سیاســت، قانون و فرهنگ می گویند و وظایف 
شــهروندی را بــه تماشــاچیان یــادآوری می کنند... 
موسیقی همراه با همسرایان/ تک سرایانی غیرمعمول 
که در ســنت یونان باستان، نقش افکار عمومی را ایفا 
می کردنــد و از دلنگرانی ها و رازها می گفتند، در اینجا 

به زبانی ناآشــنا می خوانند و «گوش نامحرم» را جای 
«پیغام ســروش» نمی دانند و رمزگشایی و تأویل را به 
عهده خــود آنها می گذارند و مــا را در مقابل یکی از 
هستی شناســانه ترین پرسش ها قرار می دهند: در پسِ 
یکــی از بی آبروتریــن محکمه ها و حکم هــای تاریخ 
غــرب، چه راز و چه پیامی نهفته اســت؟ حکم مرگ 
انســانی که همچنان پس از گذشــت قرن ها ما را  به 
پرســش از باورهای جاافتاده و به چالش کشیدن آنها 

دعوت می کند و دفاع از آزادی اندیشه! 
نویســنده و کارگردان نمایش «ســقراط»، وفادار به 
ســنت نمایش یونانی و وفادار به ســقراط، از تماشاگر 
انتظار «دانســتن» ندارد اما امیدوار اســت  با آنچه در 
پیشِ روی او قرار می دهد، او را دعوت به تأویل و تفسیر 
کند تا شاید حتی با «زبان بی زبانی» نمایش نیز «آشنا» 
شود! سقراطِ نعیمی، سقراط ماست و از همان اعصار 
گذشــته، ابزار تحلیل وضعیت حال را در اختیار ما قرار 
می دهد و مواجهه تاریخ یونان و تاریخ ایران را به رخمان 
می کشد؛ مگر نه اینکه، در طول نمایش به دفعات به ما 
یادآوری می شود که آتنی ها به سقراط، لقب خرمگس 
داده بودند و ما با ظرافت، در فضای جمله مشــهوری 
از او قرار می گیریم کــه می تواند درباره  ما ایرانیان هم 
آتنی ها  باشد:  صادق 
همچون اســب،  زیبا 
امــا تنبلنــد؛ نیــش 
مگس  خر / ط ا ســقر
خطرنــاک  برایشــان 
شــاید  امــا  نیســت 
تلنگری باشــد منجر 
اندیشــیدن...   بــه 
قــول  بــه  چراکــه 
برنهــارد،  تامــس 
نمایش نامه نویسی از دورانی دیگر و جغرافیایی دیگر:  
بطالــت و بیهودگــی درباره  آن کس که می اندیشــد، 
معنایی ندارد. از این نمایش گفتن و از بازی های بسیار 
باورپذیر و دلنشــین بازیگران آن نگفتن، حق مطلب را 
ادانکردن اســت؛ بعید نمی دانم که خود سقراط هم 
نمی توانســت به خوبــی فرهاد آییش نقش ســقراط 
را ایفا کــرده و نگاه طنزآلــود و بی حوصلگی اش در 
مقابــل جهالت را به ما منتقــل کند. فضای نمایش و 
نقش آفرینی ها چنان است که از تالار وحدت که بیرون 
می آیی متعجب می شــوی که چرا خرابه های  آتن را 
نمی بینی، چرا مردمان یونانی صحبت نمی کنند و چرا 

لباس های آن چنانی بر تن ندارند... .
بــا کوندرا آغــاز کردیم و با او ختمــش کنیم آنجا 
که می گوید: مبارزه انســان علیه قــدرت همانا مبارزه 
به یادآوردن اســت علیه فراموشــی... سقراط نعیمی 

دعوتی است برای فراموش نکردن... .

خط هاي گچی 

 رتبه ۴۲ 
کیــو: رونــد بین المللــي مطالعــات علمي و  �

ریاضیــات، بــه اختصــار تیمــز، مجموعــه اي از 
آزمون هــاي بین المللي در مورد ســواد ریاضیاتي 
و علمي دانش آموزان در سراســر جهان اســت. 
دانش آموزاني از کشورهاي مختلف در این آزمون 
شــرکت مي کنند. در هر کشور، حداقل چهارهزارو 
۵۰۰ تــا پنــج هــزار دانش آموز دربــاره وضعیت 
آموزش ریاضیاتي و علمي شان مورد پرسش قرار 
مي گیرند. این آزمون از سال ۱۹۶۴ در حال برگزاري 
اســت و ایران از سال ۱۹۹۵ به طور مستمر در آن 
شرکت مي کند. برخي کشــورهاي دنیا مانند نروژ 
نســبت به نتایج این آزمون و آزمون هاي مشــابه 
آن قدر حساس اند که نمره پایین تر از حد استاندارد 
دانش آموزان، به برکناري وزیر آموزش این کشــور 

منتهي مي شود.
متولــي اجراي این آزمــون انجمن بین المللي 
ارزیابي پیشرفت تحصیلي است که علاوه بر تیمز، 
ده ها آزمــون تطبیقي بــرای دانش آموزان جهان 
برگزار مي کند. ایران تنها در ســه آزمون شــرکت 
مي کنــد: آزمون تیمز براي دانش آموزان ۱۰ســاله 
و ۱۴ســاله و آزمون پرلز بــراي دانش آموزان پایه 
چهارم که به ســنجش پیشرفت ســواد خواندن 
اختصاص دارد. آزمون تیمز متشــکل از دو بخش 
عمده اســت: بخــش علوم که شــامل اطلاعاتي 
کلي در مورد جانداران، علوم  زیستي، علوم زمین، 
فیزیــک و فراینــد تحقیق علمي اســت و بخش 
ریاضیات که مواردي از قبیل هندسه، درک عددي 

و محاسباتي دانش آموزان را دربر مي گیرد.
آخرین آزمون تیمز در ســال ۲۰۱۵ برگزار شده 
اســت. در بخش علوم این آزمون، دانش آموزان 
ســنگاپور، کره جنوبــي و ژاپن به ترتیب بیشــترین 
امتیــاز را از آن خود کردند. در آن ســوي مقیاس 
دانش آموزان کویتي، مراکشي و سعودي کمترین 
نمــرات را به خود اختصــاص داده اند. در بخش 
ریاضیــات ســنگاپور، هنگ کنــگ و کره جنوبــي 
کشورهاي اول و کویت، آفریقاي جنوبي، مراکش 
و عربســتان ســعودي کشــورهاي انتهاي لیست 

هستند.
در این میــان دانش آمــوزان ایراني در دروس 
علوم با کســب نمره ۴۲۱، در رده ۴۳ در میان ۴۷ 
کشــور شــرکت کننده قرار دارند. تنهــا یک درصد 
دانش آموزان ایراني نمره بسیار خوب در این سال 
کســب کرده اند؛ ۹ درصد امتیاز بــالا، ۳۳ درصد 
نمــره متوســط و ۶۱ درصد نمره پایین را کســب 
کرده اند. میانگین نمره آنها در علوم زیســتي ۴۱۷، 
در فیزیک ۴۲۳ و در زمین شناسي ۴۰۸ بوده است. 
در دروس ریاضــي نیز ایرانیان بــا امتیاز ۴۳۱، 
رتبه ۴۲ را از میان ۴۹ کشــور شرکت کننده به خود 
اختصاص داده اند. نمــره دانش آموزان ایراني در 
بخش اعداد و محاسبات ۴۳۵، در بخش هندسه 
و اندازه گیــري ۴۲۸،  و در بخــش نمایش داده ها 

۴۱۶ بوده است.
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